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 »دوست کافکا« کیست؟
 

 سعید رضوانی 
 

 

، داستانی دارد با  ١٩٧٨(، نویسندۀ آمریکایی و برندۀ جایزۀ ادبیِ نوبل  Isaac Bashevis Singerآیزاک باشویس سینگر )

  های دیگرفکا و داستاندوستِ کاای به نامِ  در مجموعه  ١٩٦٢( که سالِ  A Friend of Kafkaعنوانِ »دوست کافکا« )

(A Friend of Kafka and Other Stories  چاپ شد. راویِ داستان از مراودۀ خود با یک هنرپیشۀ پا به سن گذاشته و )

 -(  Jacques Kohnگوید. ژاک کُهْن )می  ١٩٣٠بازنشستۀ تئاترِ ییدیش در باشگاهِ نویسندگانِ ییدیشِ ورشو، اوایلِ دهۀ  

زمانی افتخاراتی در هنرپیشگی کسب کرده و با برخی بزرگانِ    -دهد  سینگر به هنرپیشه می/این نامی است که راوی

اروپا دوستی و آشنایی داشته؛ از همه مهم تر، دوست فرانتس کافکا بوده؛ اماّ اینک در وضعیتِ اسفباری هنر و ادبِ 

ابتداییگذراندَ. او آنروزگار می تواند  ن مخارجِ روزمرّۀ خود نیست و حتیّ نمیتریچنان فقیر است که قادر به تأمینِ 

بیماری انواعِ  آن سکونت دارد، گرم کند.  را که در  شیروانی  زیرِ  اتاقکی  ورشو  سردِ  زمستانِ  علّت  در  بر  مزید  نیز  ها 

بهشده و  کرده  حفظ  را  خود  غرورِ  هنرپیشه  امّا  نمایند.  کامل  را  او  فلاکتِ  تا  درماندگی اند،  اشرافیتیرغمِ   هایش 

گذارد. این اشرافیت البتّه به علّتِ تضادِّ فاحش با  برخاسته از هنر و روشنفکری در گفتار و رفتارِ خویش به نمایش می 

 کند. تراژیک می-وکم کمدینماید و شخصیتِ او را بیشفقرِ آشکارِ کُهْن قدری مضحک می

 

از مصیبت -بازِ چیرههای آن. او سرنوشت را به شطرنجژاک کُهْن نگاهی خاصِّ خود به زندگی دارد و تعریفی ویژه 

داند که سرانجام مغلوب بیند. کُهْن میرحم میکند و خود را در مصافی فرساینده با این حریفِ بیدستی تشبیه می

می  درک  را  جنگیدن  لذّتِ  حال  عینِ  در  اماّ  شد،  نمیخواهد  و  همین کند  کند.  واگذار  را  بازی  سادگی  به  خواهد 

تنها تلخ و عبوس نشود و طنز ظریفِ خود مانندش نههای زندگیِ کابوسکه وی با وجودِ همۀ دشواری  شودموجب می

 مریزاد بگوید: را از دست ندهد، بلکه حتیّ به حریفِ زیرک و مکّارِ خود دست

 

من  بندی است.  کنی، بهتر است با حریف قدَری بازی کنی تا با کسی که اهل سرهم ]...[ اگر شطرنج بازی می 

شوم. او آن بالا در آسمان سوم یا هفتم توی دفتر کنم. گاهی وقتها مسحور مهارتش میحریفم را تحسین می

اینکه   –راند، و یک کار بیشتر ندارد  نشیند، در همان بخش ملکوت که بر سیارۀ کوچک ما حکم میکاری می

»چ است:  قرار  این  از  دستوراتش  بیندازد.  گیر  را  ]کُهْن[  کُهِن  بیرون ژاک  شراب  نگذارید  اما  بشکنید،  را  لیک 

 ١بریزد.« دقیقاً همین کار را کرده. معجزه است که توانسته مرا زنده نگه دارد.

 

هیچ پیِ  در  و  ندارد  زندگی  به  نسبت  توهّمی  و  امید  هیچ  دیگر  برای  کُهْن  لازم  تمرکزِ  او  به  همین  و  نیست  چیز 

-به عبارتِ دیگر مراقبِ هوشیارِ هر حرکتِ حریفِ قدرِ خود است. خون  گرِ دقیقِ زندگی یا دهد. او نظارهمشاهده می

های سرنوشت، همراه با تعبیرِ ظریف و پرطنزِ وی از ناملایماتِ زندگی او  سردی این ‹فیلسوفِ› تیزبین در برابرِ ضربه

 ه است.نشدنی تبدیل کردای فراموشهای سینگر و چهرههای داستانترین شخصیت را به یکی از جذّاب

 

 
است    یای که در متنِ فارسیِ داستان آمده )کُهِن( با تلفظِ اصلی سازگار نیست. این نام آلمان . نگارشِ نامِ هنرپیشه به شیوه٣٨سینگر، ص  ١

(Kohn و ‹کُهنْ› تلفّظ می ).شود 
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کند. مارک شاگال،  های واقعی مرتبط میای از شخصیتسینگر قهرمانِ داستانِ خود، یعنی ژاک کُهْن را با مجموعه

( و اُتو وَینینگِر  Erwin Piscator(، اِروین پیسکاتور )Max Reinhardt(، ماکس رَینهارت )Israel Zangwillایزرئل زانگویل )

(Otto Weininger آ با  کُهْن  که  )ن(  واسِرمان  یاکوب  است؛  داشته  آشنایی  و  دوستی  یا  کاری  ارتباطِ   Jakobها 

Wassermann( شْتِفان تْسوَیگ ،)Stefan Zweig( رومن رولان، ایلیا ارِِنبورگ ،)Ilja Ehrenburg( و مارتین بوبِر )Martin 

Buber با کُهْن مکاتبه می بوده؛ و    ( که درMania Tschissikاند؛ مانیا چیسیک )کرده( که  وی  ییدیش همبازیِ  تئاترِ 

او با کُهْن اساسِ داستان است، همه شخصیت های واقعی هستند. پس طبیعی است البتّه فرانتس کافکا که دوستیِ 

های کافکا متعجّب  های روزانه و نامهکه ژاک کُهْن را نیز شخصیتی واقعی فرض کنیم. امّا خوانندۀ آشنا با یادداشت

اوّلیه، یعنی عبریِ Jankelها به نامِ ژاک کُهْن برنخورده است. از یانکِل ) ر این نوشتهشود که هرگز دمی ( که صورتِ 

های کافکا  ها و نامهنیز، در یادداشت  ٢اسمِ ژاک است و راویِ »دوست کافکا« آن را نامِ واقعیِ قهرمانِ داستان دانسته 

کس دربارۀ  بَرَد؛ هیچهْن در منابعِ دیگر هم راه به جایی نمیوجوی احوال و اخبارِ ژاک یا یانکِل کُنشانی نیست. جست

 ای به این نام سخن نگفته است.هنرپیشه
 

های کافکا دشوار نیست. ها و یادداشتالوصف یافتن و بازشناختنِ دوستِ کافکا، قهرمانِ داستانِ سینگر، در نامهمع

دهد،  است، به سایرِ اطّلاعاتی که راوی دربارۀ هنرپیشه می  جای نامِ ژاک کُهْن که مستعار و غیرواقعیکافی است به

ها در شهرهای وین، برلین،  اند؛ مدّت اش از فرقۀ حاسید بودهتوجّه کنیم: او یهودی است؛ اهلِ لهستان است؛ خانواده

یسیک بوده و  کرده و همبازیِ مانیا چنویسد؛ در تئاترِ ییدیش بازی می پاریس و پراگ اقامت داشته است؛ مقاله می 

اجرا می  ١٩١١سالِ   پراگ نمایش  از کردهکه در  را  اطّلاعات ژاک کُهْن  این  و دوست شده است.  با کافکا آشنا  اند، 

بیرون می آشنا میناشناختگی  به شخصیتی  تبدیل  را  او  و  یادداشتآوَرَد  در  بارها  و کند، شخصیتی که  روزانه  های 

ای  (. لووی بدونِ شک همان دوستِ کافکا است، هنرپیشهJizchak Löwyووی )نماید: ایتسهاک لهای کافکا رخ مینامه

شده در برانگیز از زندگیِ او به عنوانِ مردی ازپاافتاده و فراموشکه سینگر تصویری دردناک و در عینِ حال تحسین

لووی صادق است. این  های پیش از جنگِ جهانیِ دوم ترسیم کرده است. همۀ اطّلاعاتی که برشمردیم، در موردِ  سال

 ٣شناسند.( میJacques Leviلِوی ) ژاک نیز ناگفته نماند که در لهستان، زادگاهِ لووی، او را بیشتر به نامِ 

 

به  تقریباً همۀ کسانی که دربارۀ اطّلاعاتی  لووی  او دانسته  ١٨٨٧اند، سالِ  دست دادهایتسهاک  تولدِّ  تاریخِ  اماّ  را  اند. 

 ( ماسینو  کتابِ  Guido Massinoگوئیدو  نویسندۀ  ییدیش(،  تئاترِ  و  لووی  ایتسهاک  کافکا،   ,Franz Kafka)   فرانتس 

Jizchak Löwy und das jiddische Theaterطورِ جدّی دربارۀ لووی و رابطۀ او با کافکا تحقیق کرده، از اسنادی  ( که به

نشان مینام می که  بسیار قوی سالِ  بَرَد  احتمالِ  به  وی  استم  ١٨٨٢دهند،  توصیفِ 4تولدّ شده  با  این فرض هم   .

فردی پا به سن گذاشته است، سازگاریِ بیشتری دارد و هم    ١٩٣٠سینگر که در آن لووی )ژاک کُهْن( اوایلِ دهۀ  

دهد. لووی در حومۀ ورشو که آن زمان  بود( بهتر توضیح می  ١٨٨٣تأثیرِ چشمگیرِ لووی بر کافکا را )که خود متولدِّ  

امپرا از  زاده شد. بخشی  بود،  تزاری  روسیۀ  علی  5طوریِ  حاسید  وی  متعصّبِ  بسیار  فرقۀ  اهلِ  والدینش  این که  رغمِ 

خود به    ١٩٠٧جا بود که با تئاترِ ییدیش آشنا شد. سالِ  سالگی به پاریس رفت و آنبودند، اُرتدکس بارنیامد. در هفده 

این گروه    ٦رفت.شهرهای بزرگِ اروپایی روی صحنه می( درآمد که در  Lembergعضویتِ گروهِ تئاترِ ییدیشِ لِمبِرگ )

از    ١٩١١سالِ   لووی در کافه ساوُی )   ١٩١٢ژانویه    ٢١تا    ١٩١١سپتامبر    ٢4به پراگ رفت و  رهبریِ   Caféتحتِ 

Savoy٧ای نه چندان خوب و خوشنام، نمایش داد. (، واقع در محلّه 

 
 .٣5سینگر، ص ن. ک.  ٢

3 Massino, p. 46. 
4 Massino, p. 46. 
5 Massino, pp. 45–46. 
6 Alt, p. 230; Massino, p. 23. 
7 Alt, p. 228. 
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ها ییدیش بود ـ زبان یهودیانِ ند، متنوّع، اماّ زبانِ همۀ آنقطعاتی که لووی و همکارانش در پراگ به روی صحنه برد

نخستین کافکا  است.  دیگر  عناصرِ  و  عبری  آلمانی،  از  ترکیبی  که  دوستش  اروپای شرقی  اکتبر همراهِ  بار در چهارمِ 

برای دیدنِ  چنان به وجد آمد که پس از آن بارها و بارها  ( اجرای یکی از قطعات را دید و آنMax Brodماکس برود )

-هایی که گروهِ لِمبِرگ در پراگ نمایش میی وی طیِ ماه های روزانهدر میانِ یادداشت  ٨نمایش به کافه ساوُی رفت. 

نمایش دربارۀ  زیادی  بسیار  مطالبِ  میداد،  دیده  آن  هنرپیشگانِ  و  جزئیاتِ ها  ذکرِ  با  و  تفصیل  به  گاه  کافکا  شود. 

وُی و تئاترِ ییدیش دیده، شرح داده؛ گاه دربارۀ هنرپیشگان که خیلی زود با آنان  چه را در کافه ساداستان و اجرا آن

دیگر را ها با یکها نوشته؛ گاه روابطِ هنرپیشه ها و احساسش نسبت به آنهم زد، مراوداتش با آنآشناییِ شخصی به

ن انتقاد  از  گروه خالی  کارِ  کافکا دربارۀ کیفیتِ  الخ. نظرِ  و  این که هنرپیشگان کمبه تصویر کشیده  از  -یست، مثلاً 

. امّا در مجموع اشتیاقی که تئاترِ ییدیش در او بیدار کرده،  ٩کند اند، شکایت میشمارند و به اندازۀ کافی تمرین نکرده

در هفته آغازین، حدّ و مرز نمیخصوصاً  اکتبر می های  دهمِ  تاریخِ  به  یادداشتی  نزدِ  شناسد. وی در  نویسد: »پریروز 

زده بودیم،  شدیم که بیش از حدّ هیجاندیان در کافه ساوُی. ]...[ در لحظاتی فقط از این رو واردِ ]...[ نمایش نمییهو

که به شهادتِ    -مایه شوروشوقِ آشکار از شخصی چون کافکا  به راستی این  ١٠نه به ملاحظۀ این که تماشاگر بودیم.« 

ینوشته مانندِ  را  خود  احساساتِ  اطرافیانش  و  کامل ها  اروپاییِ  کنترل میک  روحیه عیار  آن حتیّ  از  فراتر  و  ای کرد 

 نماید. عجیب می  -محتاط در روابطِ انسانی و اجتماعی داشت 

 

برود شبِ   ماکس  وساطتِ  به  لووی  و  کافکا  میانِ  شخصی  داد.  ١٣آشناییِ  نمایش دست  از  بعد  در    ١١اکتبر،  کافکا 

حسِّ   اوجِ  آن شب  اجرای  به  مربوط  است.یادداشتِ  کرده  بیان  را  لووی  هنرِ  به  نسبت  خود  آن   ١٢تحسینِ  از  پس 

-های پیهای بعد، از ملاقاتهای کافکا در روزها و هفتهدو به سرعت شکل گرفت. یادداشتدوستی و مراوده میان آن

توان نام برد  یدهد. در میانِ هنرپیشگانِ گروهِ لِمبِرگ دو تنِ دیگر را نیز مدرپی میان او و هنرپیشۀ یهودی خبر می

( کلوگ  فلورا  دیگری  و  مانیا چیسیک  یکی  بودند،  کرده  جلب  همکارانشان  دیگر  از  بیش  را  کافکا  توجّهِ   Floraکه 

Klugمند شده بود. خصوصاً مادام چیسیک، اگرچه دیگر چندان جوان و زیبا  (. کافکا به هردوِ اینان به عنوانِ زن علاقه

دو با کافکا از حدودِ آشنایی فراتر  یک از آن. اماّ ارتباطِ هیچ١4 خود ساخته بود ، کافکا را مجذوب١٣ِآمدبه شمار نمی

 نرفت. تنها لووی بود که توانست با وی دوستی برقرار کند. 

 

او از یهودیت دور نیافتاده بود و   دوستی با لووی برای کافکا دوستی با یک یهودیِ واقعی بود، فردی که مانندِ خودِ 

باختۀ غربِ اروپا با  های یهودیان را فروبنشاندَ. کافکا به عنوانِ یهودیِ هویّتی به آشنایی با سنّتتوانست عطشِ ومی

تا می لهستان و روسیه، جایی که یهودیان هنوز به شوقی حسرتبار  آن در  لووی دربارۀ یهودیت و آدابِ  از  توانست 

های روزانۀ وی تِ مسیحی کنند، آموخت. یادداشتکوشیدند خود را همرنگ اکثری های خود پایبند بودند و نمیسنّت

 دهد.های بسیاری را از لووی در این زمینه بازتاب میدر آن ایاّم گفته

 

 
8 Alt, pp. 228–229, 233. 

چه کافکا در  بَرَد، اماّ طبقِ آنگروهِ تئاترِ ییدیش رفت، نام می این منبع از پنجمِ اکتبر به عنوانِ نخستین شبی که کافکا به دیدنِ نمایشِ 

 (. Franz Kafka. Tagebücher, p. 66رسد )تر به نظر می دفترِ یادداشتِ روزانۀ خود نوشته، چهارمِ اکتبر درست
9 Franz Kafka. Tagebücher, pp. 71, 73. 
10 Franz Kafka. Tagebücher, p. 77. 
11 Alt, p. 230. 
12 Franz Kafka. Tagebücher, p. 82. 
13 Begley, p. 103. 

 (. 4٧و  ٣٧سینگر، صص ن. ک.  سینگر در داستانِ خود با کمی ‹بدجنسی› عشقِ کافکا به مادام چیسیک را مسخره کرده است ) ١4
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می رنج  پراگ  در  ییدیش  تئاترِ  گروهِ  حقارتبارِ  وضعِ  از  بود:  کافکا  نامناسب  بسیار  ساوُی  کافه  در  اجرا  شرایطِ  بُرد. 

جا که با سه دیوارش، یک صندلیِ راحتی و  ظرِ هنرپیشگان است. از آن»منظرۀ صحنۀ ساده که مثل ما ساکت منت

 کند: . کافکا در جای دیگر یادداشت می١5ها باشد، هیچ انتظاری از آن نداریم ]...[« گوی همۀ بازییک میز باید پاسخ

 

گذشته به هیچ کنند و هیچ درآمدی ندارند و از آن  ترحمِّ ما نسبت به این هنرپیشگان که چنین خوب بازی می

-بینند، در واقع چیزی نیست جز ترحمّ نسبت به سرنوشتِ غمیابند و قدر نمی روی چندان که باید شهرت نمی

 ١٦های ما ]یهودیان[. خصوص تلاشهای شریف، به انگیزِ بسیاری تلاش

 

( نوشت، Böhmen)های یهودیِ بوهمِن  ای خطاب به انجمنکوشید به هنرپیشگان کمک کند، از جمله نامهکافکا می

اماّ وی بیش از همه برای کمک به لووی تلاش   ١٧تا مگر از گروهِ لِمبِرگ برای اجرا در شهرهای دیگر دعوت نمایند. 

ییدیش را دربرابرِ   ١٩١٢فوریه    ١٨کرد. او در   ترتیب داد که هنرپیشه در آن برخی اشعارِ  شبِ شعری برای لووی 

کرد.  دکلمه  پراگی  خو  ١٨شنوندگانِ  ییدیش  کافکا  زبانِ  دربارۀ  لووی،  شعرخوانیِ  مقدّمۀ  عنوانِ  به  شب،  آن  در  د 

 ١٩سخنرانی کرد.

 

-های کافکا دارد. برای مثال می هایی هم در داستانهای گروهِ تئاترِ لِمبِرگ و دوستی با ایتسهاک لووی بازتابنمایش

 اشاره کرد: ٢٠توان به داستانِ »حُکم« 

 

بزرگِ کافکا،   غایب شکل می١٩١٢)  حُکمنخستین داستانِ  تاریکِ »دوستِ (، حولِ یک کانونِ  گیرد: شخصیتِ 

گذراندَ، خسته و اسیرِ سرنوشتِ  [ که بسیار دور، در شرق، روزگار میGeorg Bendemannروسِ« گِئورگ بِندِمان ] 

موز خطوطِ در این چهرۀ مر  –جا باید پیش از همه از ماکس برود نام برد  و این  –ویرانی و نابسامانی. بسیاری  

ایتسهاک لووی را بازشناخته اهلِ ورشو که آن زمان بخشی از امپراتوریِ تزاری شخصیتِ  اند، هنرپیشۀ ییدیشِ 

 ٢١بود.
 

( است که کافکا در بخشی از آن تأثیری را که موسیقیِ Forschungen eines Hundesمثالِ دیگر »تحقیقاتِ یک سگ« ) 

شوند و  جا که هفت سگِ موزیسین از درونِ تاریکی پیدا می، بازتاب داده است، آنگروهِ تئاترِ لِمبِرگ بر او گذاشته بود

-ماسینو دربارۀ تئاترِ لِمبِرگ می  ٢٢کنند. با موسیقیِ خود همۀ حواسِّ سگِ راوی را فراتر از تاب و توانِ او مسخّر می

 نویسد:

 

مقاو به نحوِ  را  تئاتر در اصل موسیقی است. هنرپیشگان خود  این  -های آن میناپذیری ]![ به حرکتمتروحِ 

خورَد، تا بتوانند بی هیچ محدودیتی از آن لذّت ببرند،  هایشان کاملاً مطابقِ ریتمِ موسیقی تکان میسپارند. بدن

کند که آنان را ‹از  تمامی تحتِ تأثیرِ آن هستند: موسیقی وَجدی را به تماشاچیان منتقل میو تماشاچیان نیز به

 
15 Franz Kafka. Tagebücher, p. 74. 
16 Franz Kafka. Tagebücher, p. 92. 
17 Franz Kafka. Tagebücher, p. 92. 
18 Franz Kafka. Tagebücher, p. 205; Begley, p. 103. 
19 Franz Kafka. Tagebücher, p. 205. 
20 „Das Urteil“. 
21 Massino, p. 45. 
22 Massino, pp. 7, 14–18. 
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می  کَندَ›،جا می میتکان  احاطه  شوند،  بیدار  تا  میدهد  ورود  جمعی  بستۀ  دایرۀ  به  و  یک  کند  مثلِ  که  دهد 

 ٢٣خانواده است.

 

 کند: های موزیسین را چنین توصیف میو سگِ راوی در »تحقیقاتِ یک سگ« سگ

 

نمیآن نمیها حرف  آواز  می زدند،  کلّاً  نوعی سرسختی سکوت میخواندند،  با  جادوگرانه کردند،  توان گفت،  اماّ 

بیرون می  از فضای خالی  را  پاهایشان،  کشیدند. همهموسیقی  زمین گذاشتنِ  به  و  برداشتن  بود.  چیز موسیقی 

-گونههای رقصپذیرفتند، ارتباطهایی که نسبت به یکدیگر میحرکاتِ معیّنِ سر، راه رفتن و سکونشان، موقعیت

 .  ٢4کردند ]...[ دیگر برقرار می ای که با یک
  

آنعلی همۀ  دشواریرغمِ  لووی  و  کافکا  رابطۀ  شد،  گفته  یادداشتچه  در  که  داشت  هم  نامههایی  و  کافکا  ها  های 

-گونه توصیف میاحساسِ خود به لووی را این  ١٩١٢فوریه    ٢5منعکس شده است؛ مثلاً نویسنده در یادداشتِ مورّخِ  

»بی لووی، میکند:  به  نسبت  مکرّر  بیزاتفاوتیِ  به    ٢5ری.«توان گفت  دیگر  از هرچیزِ  پیش  و  بیش  که  کافکا  ظاهراً 

در مقابل لووی   ٢٦دارد.کرد، صرفِ وقت با لووی او را از کارِ اصلیِ خود بازمیداد، گاه احساس مینوشتن اهمّیت می

 ٢٧گلایه داشت که کافکا در زمانِ اقامتِ وی در پراگ چندان که باید برای کمک به او تلاش نکرده است. 

 

***** ********************************** 

 

از   اختلافی شدید درگرفت که منجر به جداییِ وی  لووی و همکارانش  پراگ میانِ  اقامت در  از  کوتاهی پس  مدّتِ 

)  ٢٨گروه شد.  لَیپتسیگ  و  برلین  در  داد که  دیگر تشکیل  ابتدا خود گروهی  اجرا میLeipzigاو  برنامه  به  (  اماّ  کرد، 

جا، از جمله در وین، نمایش داد و به کوششِ کافکا در دومِ  جا و آن. پس از آن لووی مدّتی اینزودی از هم پاشید

های جنگِ جهانیِ اوّل را در بوداپست گذراند. وی  بارِ دیگر نیز در پراگ برنامه اجرا کرد. لووی سال یک  ١٩١٣ژوئن  

آن موفّقیدر  و  از شهرت  و  برگزید  خود  برای  را  لِوی  ژاک  نامِ  ژوئیه جا  در  که  بود  شهر  در همان  بود.  برخوردار  ت 

آخرین١٩١٧ احتمالاً  این،  میانِ  البتّه مکاتبه  ملاقات کرد.  کافکا  با  آنبار،  لووی میدو،  عمرِ  طور که  پایانِ  تا  گوید، 

 ٢٩کافکا ادامه داشته است.

 

سال در  بهلووی  و  بود  مشغول  تئاتر  کارِ  به  لهستان  در  جهانی  دو جنگِ  بینِ  مقاله  های  یک  علاوه  در  زیادی  های 

ادبی، مونولوگ و صحنه آثارِ  بر تفسیرِ  را  نمایشیِ خود  ورشو منتشر کرد. وی هنرِ  های کوتاه  روزنامۀ ییدیشِ چاپِ 

اند، وقتی لووی حینِ یک گفته  ٣٠( را تأسیس کرد.Habimaدر ورشو تئاترِ عبریِ هابیما )  ١٩٢4متمرکز نمود و سالِ  

 ٣١های لهستان از مرگِ کافکا مطّلع شد، نتوانست روی صحنه برود.تانتورِ نمایشی در اس

 

 
23 Massino, p. 9. 
24 Kafka, p. 414. 
25 Franz Kafka. Tagebücher, p. 206. 
26 Massino, pp. 58–59. 
27 Franz Kafka. Briefe, p. 936. 
28 Alt, p. 230. 
29 Massino, pp. 53–57, 61. 
30 Massino, pp. 62–63, 69, 95. 
31 Massino, p. 57. 
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هایی واداشت که در شأنِ هنرمندی چون او های پایانِ عمر فقرِ روزافزون لووی را به ایفای نقش روی صحنهدر سال

مکیشانش در گتویِ  نبود. پس از شروعِ جنگِ جهانیِ دوم و اشغالِ لهستان به دستِ آلمانِ نازی لووی مانندِ دیگر ه

( نامِ ایتسهاک  Treblinkaهای قربانیانِ اردوگاهِ مرگِ تربِلینکا )ورشو گرفتار شد. او در گتو هم نمایش داد. در میانِ نام

 ٣٢خوردَ.لووی نیز به چشم می

 

 Jacques Levi, wie erکند« )گونه که در حافظۀ من زندگی مینگاهی بیاندازیم به سطرهایی از مقالۀ »ژاک لِوی، آن

in meiner Erinnerung lebt( به قلمِ یاکوب رُتباوم ،)Jakub Rotbaum :کارگردانِ شهیرِ تئاترِ ییدیش ،) 

 

نمایشِ او ]ژاک لِوی[ با سنّتِ صحنه )سموکینگ و فراک( مطابق نبود. لِوی ساده بود، در لباسِ فقیرانه، اماّ این  

توانند با امکاناتِ  هنرپیشگان بود که می  دست  رد. ]...[ لِوی از آن کخللی به شیوۀ گویای او در تفسیر وارد نمی 

 بسیار کم خیلی چیزها را بیان کنند. ]...[ 

 

لِوی از حدودِ معمول بسیار فراتر میدانستند که توانایی سایرِ هنرپیشگانِ ییدیش می رود. چندبار  های بازیگریِ 

کنند، اماّ موفّقیتی حاصل نشد، چرا که ژاک لِوی منحصر به    شهای مختلفِ نمایهم سعی کردند او را واردِ گروه

توانست مدّت زیادی در یک گروهِ بسته بازی کند، بسیار خاص بود،  فرد بود، خود به تنهایی یک نهاد بود. نمی 

آنمی کار کند. شاید هم  فردی  ارکستری› خوانده میبایست  ‹انضباطِ  اصطلاحاً  نمیچه  یافت  او  در  شد.  شود، 

توانم بگویم که وقتی  شد. این را هم میفشان بود و توجّهِ تماشاچیان فوراً به او جلب میی صحنه مثلِ آتشور

 شد، به شخصِ دیگری نیاز نبود. او خود ‹همۀ تئاتر در یک شخص› بود. ]...[ ژاک لِوی روی صحنه ظاهر می

 

کردید و  نشستید، تجربۀ جالبی میاو می  اشخصیتِ ژاک لِوی ابعادِ گوناگونی داشت. اگر یک شب چند ساعتی ب

افزوده می انسان علاقهچیزی به شما  این  به  فرانتس کافکا  نبود که  اتّفاقی  درونِ  شد.  به دنبالِ  کافکا  بود.  مند 

ها را در وجودِ لِوی یافته بود. در دورانِ بینِ دو جنگِ جهانی شهرتِ آدمی بود، به دنبالِ عمقِ او، ناآرامیِ او. این

میافکا در حلقهک بود.  ناچیز  ورشو  یهودیِ  فرهنگیِ  نامتوان گفت، نخستینهای  لِوی  از دهان  فرانتس  بار  های 

هایی که از وی دریافت کرده بود، با هیجانی غرورآمیز سخن  کافکا و ماکس برود را شنیدیم. او از کافکا و نامه

کنم، برایم  زیستیم، فکر می ن همۀ ما در آن میازمگفت که امروز، وقتی به دنیای کوچک و محدودی که آنمی

کاملاً قابلِ درک است. وجدِ ژاک لِوی نسبت به کافکا منشاءِ هنری داشت. او، به عنوانِ هنرمند، از طریقِ شهود  

 ٣٣به عظمتِ کافکا پی برده بود. 

 

نقل داستانِ  آخرین سطرهای  نویسندۀ  که سینگر،  است  سخنی  یادآورِ  خوبی  به  فوق  زبانِ »قولِ  از  کافکا«،  دوست 

 لووی )ژاک کُهْن( دربارۀ کافکا نقل کرده است: 

 

که در پراگ نمایش    ١٩١١دهم، با این که خودم از آن نصیبی ندارم. در  من استعداد را تا ببینم تشخیص می

همیدم با  فکس اسم کافکا را هم نشنیده بود. کافکا آمد پشت صحنه، و تا چشمم به او افتاد  کردیم، هیچاجرا می

-کنم. دوستی عمیق ما اینای که موش را بو بکشد، من هم بوی استعداد را حس می یک نابغه طرفم. مثل گربه

 ٣4جوری شروع شد.

 

 
32 Massino, pp. 70–74. 
33 Rotbaum, pp. 139–140. 

 .٣5–٣4سینگر، صص  ٣4
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